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مقدمه

ین  ین نشاط ، هنرمندی که در آخر یا عنوان برازنده‌ای است برای شیر  مفتون رؤ
یاهای مردم بیرون  یاها، شخصیت اصلی‌‌ را برای ثبت‌و‌ضبط رؤ  اثرش، سرزمین رؤ
یری از خودش ارائه می‌دهد؛ هنرمنـدی   می‌فرستد و به‌نوعی ــــ  مثل همیشه ــــ  تصو
ین هنرمنـــد اهــل خاورمیانه  یدئوهایـــش، به شـناخته‌شــــده‌‌‌تر  کـــه با عکس‌‌هــــا و و
یــن جوایـــز  ایــن حیطـــه، از جملــه   در زمینــۀ هنرهـــای تجســـمی بــدل شـــد و مهم‌تر
 شیر طلای بی‌ینال)دوسالانه( ونیز، را به خانه برد؛ ضمن اینکه ورودش به سینما 
 بــا فیلـــم بلنــد زنــان بــدون مــردان هــم بــا موفقیــت همـــراه بــود و جایــزۀ شــیر نقــره‌ای 

کارگردان جشنوارۀ ونیز را برایش به ارمغان آورد. ین  بهتر
یدئوآرت،   حالا از پس سه دهه کار مداوم در حیطه‌های گوناگون، از عکس تا و
پرا، با هنرمندی ‌‌روبه‌رو هستیم که شباهتی 

ُ
از سینما تا هنرهای نمایشی و حتی ا

 به کس دیگری ندارد و خوب یا بد، با دنیای صادقانه‌ای مواجهیم که نگاه او به 
 جهان اطرافش را با ما در میان می‌گذارد؛ چه آنجا که، سال‌‌ها پس از انقلاب، به 
یرش از دنیای تغییرکردۀ اطرافش را در مجموعه عکس‌هایش  ایران باز می‌گردد و تصو
یدئوهای چندپرده‌ای  یدئو را کشف می‌کند و با و روایت می‌کند؛ چه آنجا که زبان و
متفاو‌‌تش از مخاطب می‌خواهد منفعل نباشد و انتخاب کند )و راه باز می‌کند برای 
یخچـۀ نه چنـدان طولانی ایـن هنر  ثبت می‌کند(؛  بـان تـازه‌ای کـه نامـش را در تار  ز
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یاها،   و چه جایی که در فیلم‌های سینمایی‌‌اش، نظیر زنان بدون مردان و سرزمین رؤ
یی سینمایی.  یدئوآرت با داستان‌گو یاگون و در جست‌وجوی پلی است بین جهان رؤ
یــان ســیالی ‌‌روبــه‌رو هســتیم از هنرمنــدی کــه جهــان خــودش   و همیشــه بــا جر
 را بــا تمــام نقــاط قــوت و ضعفــش در برابــر مخاطــب قــرار می‌دهــد و برخــاف نظــر 
یژه در ایران ــــ  در پی پنهان کردن خود در پشت آثار و سود جستن   مخالفانش ــــ  به‌و
گزوتیک برای مطرح شــدن نیســت. او هرچه می‌بیند ــــ  یا در زندگی‌‌اش   از نگاه ا
 از سر  گذرانده ــــ  را صادقانه ثبت می‌کند و از ترفندهای معمول برای پنهان شدن 
ید. او برش‌هایی از زندگی خود را با ما   هنرمند در پشــت ســوژه‌‌اش ســود نمی‌جو
 قسمت می‌کند. همۀ شخصیت‌هایش به‌شکلی به خود او بازمی‌گردند و بخشی 
 از دنیای خاصش را با ما قسمت می‌کنند؛ گیرم گاه حاصل این نگاه صادقانه اثری 
 است دیدنی‌ که مخاطب را مسخ می‌کند یا گاه، مثل در جست‌وجوی ام کلثوم، 
 اثــر  درخــوری از آب درنمی‌آیــد. مهــم امــا تجربه‌ای اســت که هنرمند به آن دســت 
 می‌زنـــد، بـی‌واهمـــه و بــدون تـــرس از دســـت دادن نــام و شـــهرت به‌دســـت‌آمده، و 
 می‌خواهد در حیطه‌هایی، که به قول خودش »نو  آموز« هم هست، تجربه کند و 

این را به تکرار تجربه‌های موفق قبلی و درجازدن ترجیح می‌دهد.
کــه حــالا در ایــن گفت‌وگــو،   حاصــل این‌همــه امــا هنرمنــدی اســت متفــاوت 
بارۀ زندگی، تجربیات، موفقیت‌‌ها و  ین شــکل ممکن، در  به گمانم به صادقانه‌‌‌تر
ید و بخش‌های مختلفی از مایه‌‌ها و دغدغه‌های   شکست‌هایش برای ما می‌گو
یــق راه را هموارتــر  می‌ســازد   تکرار‌شــونده‌‌اش را برایمــان بازگــو می‌کنــد و از ایــن طر

یاگون، شخصی و متفاوتش.  برای درک دنیای رؤ

محمد عبدی



ین نشاط شیر
گفت‌وگویی بلند با محمد عبدی در 





کودکــی در شــکل‌گیری یــک  کنیــم. در اهمیــت دورۀ  وع  کودکــی شــر می‌خواســتم از دورۀ 
 هنرمنــد تردیــدی نیســت، دربــارۀ تــو  فکــر  می‌کنــم ایــن اهمیــت مضاعــف هــم هســت... 
گذشــت؟  کودکــی و نوجوانــی‌‌ات چطــور  در چــه نــوع خانــواده‌ای بــه دنیــا آمــدی و دوران 

نــگاه والدینــت بــه هنــر  چطــور بــود؟

یــن بــزرگ شــدم. مــا پنج‌تا  مــن در دل خانــواده‌ای راحــت و خوشــحال در قزو
یبا داشتیم و خاطرم هست که در   بچه بودیم و پدرم پزشک بود. مزرعه‌ای ز
 خانــه‌ای شــگفت‌انگیز  زندگــی می‌کردیــم کــه برایــم مثل بهشــتی کوچک بود و 
 یک باغ بزرگ هم داشتیم. در اولین سال‌های زندگی‌‌‌ام هیچ مشکلی نداشتم 
و در واقعــ زندگیــ ت��وأم ب��ا خوشبــختی ب��ود. امـا� در ادام��ه‌‌‌  این‌طور نبــود. من در 
 شهری بسیار مذهبی بودم و اینکه در داخل خانه‌‌ات چه‌کار می‌کنی یا چطور 
 لباس می‌پوشی یا رفتار می‌کنی، همیشه مسئله‌ساز بود. بیرون از خانه باید 
بارۀ   از قوانین پیروی می‌کردی و این بخشی از واقعیت زندگی ما بود. اما در
یاد کتاب می‌خواند و دنیادیده بود.   خانواده، پدر من یک روشن‌فکر بود و ز
 ما خیلی پول‌دار نبودیم، اما بالاتر از طبقۀ متوسط قرار می‌گرفتیم و پدرم همیشه 
فکر  می‌کرد که دنیا فقط ایران و شــهر کوچک ما نیســت. مادرم زنی خانه‌دار 
ین بود و پدرم اهل کرمان. بعد از دورۀ اول کودکی، متأسفانه زندگی‌‌‌ام   اهل قزو
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 شــکل نه‌چندان خوبی به خودش گرفت. ده‌یازده‌ســالگی‌‌‌ام یادم هســت که 
 چقــدر خوشـــحال بــودم، تــا اینکــه ایــن ایــده در ذهـــن پــدرم شــکل گرفـــت کــه 
 بچه‌‌ها باید به شیوۀ غربی تحصیل کنند و باید بروند به مدرسـۀ شبانه‌روزی 
 در تهران. من عکس‌العمل منفی شدیدی داشتم نسـبت به این قضیه. آنجا 
یـــن. بقیــۀ فرزنـــدان   در تهــران دچــار بی‌اشـــتهایی شـــدم و بــرم گرداندنــد بــه قزو
ین برگشتم، دیگر   خانواده هم در مدرسۀ شبانه‌روزی بودند و وقتی من به قزو
یم. البتــه ایــن تصمیــم را پــدرم بــرای   نتوانســتیم مثــل قبــل دور هــم جمــع بشــو
 صــاح خانــواده گرفتــه بــود، امــا مــا از هــم جــدا شــده بودیــم. بــرادرم رفتــه بــود 
 بــه مدرســۀ شــبانه‌روزی پســرانه و دو خواهــر  دیگــرم هــم رفته بودند به مدرســۀ 

شبانه‌روزی دخترانه. آن موقع برادر جوان‌ترم هنوز به دنیا نیامده بود. 

وین چند سالت بود؟ وقتی برگشتی قز

فکر می‌کنم دوازده سال. البته من را دو بار فرستادند به مدرسۀ شبانه‌روزی. 
 بیمار شده بودم. 

ً
 جسما

ً
بار اول فاجعه بود و دفعۀ دوم وقتی برگشتم که واقعا

این بـار سـیزده یـا چهـارده سـالم بـود. مـن حال‌وهوای جم‌عوجـور خودمان را 
ین دوسـت داشـتم، خانه‌مان را دوسـت داشـتم. یکدفعه مرا بردند به   در قزو

خوابگاهی با راهبه‌های ایتالیایی.

چرا آنجا؟ چرا با راهبه‌های ایتالیایی؟

یم و فرهنگ غرب   برای اینکه پدرم فکر  می‌کرد ما می‌توانیم انگلیسی یاد بگیر
یم.  یم. از طرف دیگر، می‌خواست ما از این شهر کوچک بیرون برو را فرا بگیر
اما در حقیقت، ما از وضعیت دوست‌داشتنی خانواده‌مان دور افتادیم و همه 
 تقاصش را پس دادیم. برادرم هم همین‌طور. فکر  می‌کنم تمام عمرش از این 
 ســال‌های مدرســـۀ شــبانه‌روزی رنــج بــرد. چنــد ســال بعــد از اینکه برگشــتم به 

یکا.  ین، آمدم به آمر قزو
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 نظر  جسمانی دچار مشکل شدی، با این اوصاف چرا پدرت این‌قدر  که حتی از  گفتی 
کند؟ که برخلاف میل شما رفتار  اصرار داشت 

اندیشۀ پدرم بزرگ‌تر از زندگی در یک شهر کوچک بود. خیلی بلندپرواز بود، 
می‌خواست همۀ جهان را ببیند و همۀ کتاب‌‌ها را بخواند. همین را هم برای 
بچه‌هایـش می‌خواسـت. ایـن را هـم فرامـوش نکنیـد کـه آن زمـان سـال‌هایی 
 بود که خانواده‌‌ها بچه‌هایشـان را می‌فرسـتادند خارج از کشـور و حرکت‌های 

پایی شدن. یادی بود برای مدرن شدن و غربی شدن و ارو ز

دربارۀ اوایل دهۀ هفتاد ]دهۀ پنجاه شمسی[ حرف می‌زنی، درست است؟

. مـن سـال ۱۹۷۵ ]۱۳۵۴[ از ایـران آمـدم بیـرون. دوره‌ای بـود کـه 
ً
بلـه، دقیقـا

ایرانی‌‌ها به مدرن شـدن توجه نشـان دادند. برای همین بیرون آمدن از ایران 
یــن، خیلـی معمــول به نظـر  یـژه در قزو و خارج شـدن از آن فضـای بســته، به‌و
 قصد درسـتی بود. اما بدبختانه در وجه 

ً
 می‌رسـید. برای همین قصدش واقعا

 روان‌شناختی و احساسی درست جواب نداد، هم برای من و هم برای برادرم. 
برای دو خواهر کوچک‌ترم هم همین‌طور، اما شاید نه به‌اندازۀ ما. 

موضع پدرت دربارۀ مذهب چه بود؟ آن‌طور  که از حرف‌هایت حس  کردم، مذهبی نبوده...

مـردی بـود کـه بـه مذهبی‌‌ها احترام می‌گذاشـت، اما خـودش مذهبی نبود. از 
یشه‌های خانواده در کرمان را کشف نکردم   کرمان آمده بود و من هیچ‌وقت ر
 و نمی‌دانم مذهبی بودند یا نه، اما چیزی که می‌دانم این است که پدرم مرد 
 خودسـاخته‌ای بود، خودش به دانشـگاه رفته و تحصیل کرده بود و پزشـک 
 شـده بود. مذهب هیچ‌وقت بخشـی از سـاختار زندگی‌‌اش نبود. اما مطبش 
 نزدیـک بـازار بـود و تمـام بیمارانـش بسـیار مذهبـی بودنـد. بـرای همیـن مـن 
باره‌‌اش وجود داشت.   هیچ‌وقت اجازه نداشتم به مطبش بروم. یک تابو در
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یا مثلًا هیچ‌وقت پایش را در سینما نمی‌گذاشت، چون این کار مخالف باورهای 
 جامعۀ اطرافش بود. خیلی احترام می‌گذاشت و از قوانین پیروی می‌کرد. مادرم 

هم مذهبی نبود، اما در خانواده‌ای بسیار مذهبی بزرگ شده بود. 

کارت تأثیـر  کـه مذهـب چقـدر در  کـردم چـون بعدتـر می‌بینیـم  کیـد  وی ایـن بخـش تأ ر
بـوده؟ کودکـی چـه  از مذهـب در دورۀ  ببینـم تصـورت  دارد... می‌خواسـتم 

یب بود چون در تمام خانواده، من تنها کسی بودم که علایق   برایم خیلی غر
 مذهبی داشتم. الان نمی‌دانم چرا آن زمان یک بخشی از من این‌قدر جذب 
 مذهب شده بود. یک دوست خیلی نزدیکم خیلی مذهبی بود و از خانواده‌ای 
 به‌شـدت مذهبـی می‌آمـد. بـرای همین احسـاس گناه می‌کـردم که خانواده‌‌‌ام 
یاد مذهبی نیسـت. من تنها کسـی بودم که هر روز نماز می‌خواندم. قرائت   ز
 قرآن را دوست داشتم، همین‌طور رفتن به مسجد را. برای همین این تمایل 

در من بود که بیشتر  مذهبی بشوم. 

کسی تو را به مسجد می‌برد؟ چه 

ین دوســتانم هر روز   با مادربزرگ و پدربزرگم و با دوســتانم می‌رفتم. نزدیک‌‌‌تر
ین، بعد از قم و مشهد، سومین شهر  مذهبی   نماز می‌خواندند. می‌دانی که قزو
 ایران است. مسجد بسیار بزرگی داشتیم و خیلی وقت‌‌ها می‌رفتیم آنجا. البته 
کــه وقتــی  ــادم هســت  ــود و مــدرن. ی  بخشــی از درون مــن هــم خیلــی آزاد ب
 مدرســه می‌رفتــم خیلــی آزادانــه مثــل بچه‌های لیبرال دیگر  رفتــار می‌کردم. اما 
 یــک چیزهایــی در درونــم مــن را ســوق مــی‌داد به‌ســمت مذهــب. شــاید هــم 
 عکس‌العملــی بــود نســبت به خانــواده و درعین‌حــال تأثیــر  چیزهایی که دائم 
 در آن جامعه می‌شنیدیم که باید مذهبی باشی. درعین‌حال آن موقع مذهب 
 آزادانــه بــود و مثــل ســال‌های بعدتــر  نبــود. امــا به‌هرحــال در شــهر  مــن بایــد به 
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 یک سری قوانین احترام می‌گذاشتی. من در میانۀ ایدۀ مدرن بودن در خانه 
و مذهبی بودن در جامعه قرار گرفته بودم. 

که بدانم  کنار راهبه‌ها، برایم جالب است  وزی در   گفتی فرستاده شدی به مدرسۀ شبانه‌ر
ویـت داشـتند ایـن راهبه‌هـا؟ ایـن بایـد اولیـن برخـورد   آن تجربـه چطـور بـود؟ چـه تأثیـری ر

مستقیمت با مسیحیت بوده باشد...

یم ترسناک بود. وقتی به آن سال‌‌ها فکر می‌کنم، پر از ترس می‌شوم.  باید بگو
قوانین خیلی سخت‌گیرانه‌ای داشتند. اصلًا دوست‌داشتنی نبودند. ما شب 
و روز آنجا بودیم. یادم هست وقتی مادربزرگم برای دیدن ما آمد، درست مثل 
 زندان بود. آمد آنجا و ما در یک اتاق ملاقات کردیم و برای من و دو خواهرم 
میوه و چیزهایی از این دست آورده بود. درست حس زندانی بودن داشتم.  
 من دچار اضطراب شدیدی شدم و دست از غذا خوردن برداشتم. نمی‌فهمیدم 
 چرا آنجا هسـتم. بچه‌های دیگر آنجا بودند چون یا والدینشـان را از دسـت 
داده بودند، یا والدینشان طلاق گرفته بودند، اما ما سه‌تا دختر از خانواده‌ای 
خوشبخت بودیم و حالا باید هر شب همان‌جا می‌خوابیدیم. خیلی افسرده شدم.

یشـه‌‌اش به همین  کـه حضـور  پرقـدرت مذهب در آثارت، ر  با این اوصـاف فکـر  می‌کنـم 
کودکی و نوجوانی‌‌ات برمی‌گردد...

صددرصد...

کنار  وین و همین‌طور  در  کنی، زندگی آمیخته با مذهب در قز گـر  بـا فاصلـه نگاه   حـالا ا
گذاشت؟  کارت چه تأثیری  راهبه‌ها، در 

ین شروع شد، با  یادی داشته‌ام. یادم هست که از قزو  من همیشه اضطراب ز
 کشش نسبت به مذهب و احساس گناه که من یک مسلمان خوب نیستم، 
 تا اینکه رفتم به مدرسۀ شبانه‌روزی، و آنجا با فضای مذهبی دیگری ‌‌روبه‌رو 
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 شدم که کاملًا متفاوت بود و البته خیلی ترسناک. چیزی که وجود نداشت 
 عاطفه و علاقه و احساسات بود، اصلًا  در آن ساختار جایی نداشت و این 
 من را به یک بحران دیگر کشاند. الان که عمری از من گذشته می‌توانم اینها 
 
ً
یادی شــده بودم. دقیقا  را تحلیــل کنــم، امــا آن زمــان دچــار اضطــراب خیلی ز
ین وقتی صدای اذان   یادم هست که همیشه این احساس را داشتم. در قزو
 می‌آمــد، مــن نمی‌دانســتم کــه ایــن حــس خوبــی اســت یا بد. یک احســاس 
بارۀ اینکه آدم بدی هستم یا مسلمان خوبی   ترکیبی بود از ترس و نگرانی در
 نیســتم، در کنار این حس که من در زندگی‌‌‌ام به چیزی مثل مذهب بیشــتر 
 احتیــاج دارم. در مدرســۀ شــبانه‌روزی بیشــتر از تــرس از مســیحیت، تــرس 
 ترک شــدن داشــتم. مــن از یــک خانــوادۀ شــگفت‌انگیز دوست‌داشــتنی و گــرم 
 جدا شده بودم و افتاده بودم وسط دنیایی سرد و بدون احساسات و برای 
 همین حس از‌هم‌پاشــیدگی داشــتم. وقتی برگشــتم به خانه خیلی خوشــحال 
 بودم، اما فکر  نمی‌کنم هیچ‌وقت به حس‌وحال اولم بازگشته باشم. بعد هم 
یــکا، یــادم هســت کــه اوایل هر روز نمــاز می‌خوانــدم. برای همین   کــه آمــدم آمر

یم که این اندیشۀ مذهبی تا مدت‌‌ها با من بود. می‌توانم بگو

ل   بـرای مـن جالـب اسـت بدانـم خـودت دربـارۀ ایـن رابطـۀ پیچیـده‌‌ات بـا مذهـب از خلا
آثارت چه فکر  می‌کنی؟

یشه‌‌اش به آن زمان بر می‌گردد. الان که   فکر  می‌کنم اشاره‌‌ات درست بود که ر
بر می‌گردم و به کارهایم نگاه می‌کنم و اینکه چرا به‌سمت نه‌فقط مذهب، بلکه 
یـت هـم کشـیده شـده بـودم، دلیلـش این بود که به‌عنوان یک انسـان،   معنو
یـادی داشـتم و فکـر  می‌کـردم کـه نوعـی از ایمـان و بـاور به   اضطـراب خیلـی ز
مذهب کمک‌کننده است. البته هیچ‌وقت یک آدم مذهبی سنتی نشدم، اما 
وقتی آن دوران دچار اضطراب شدم، مذهب به‌نوعی راه‌حل مهمی بود... .




